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گروه ایران

پرونده
از دل مردم، براي مردم

گزارش تصویری

    طلاب و روحانیون همیشه و در همه زمینه‌ها
درکنار مردم و در حال خدمات‌رسانی هستند جهاد بي‌وقفه ، از منبر تا دل آوار

روایت یک روز سراسر جهاد با حجت‌الاسلام غفار رئیسی، مسئول گروه جهادی مجاهدان بصیر شهرزاد رحمتي‌پور
  گزارش
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در كوچه‌هاي كم‌برخوردار، در خانه‌هاي خاموشــي كه سال‌ها ســهمي از امكانات 
نداشتند، در محله‌هايي كه زخم آســيب‌هاي اجتماعي بر چهره‌شان مانده بود و در 
روزهايي كه صداي جنگ و اضطراب، زندگي مردم را به چالش ميك‌شــيد، روحانيون 
و طلاب بار ديگر به همان جايگاهي بازگشــتند كه انقلاب از آنان مي‌شناخت. ميان 
مردم، در متن ميدان و در كنار رنج‌هاي واقعي جامعه، مي‌شــود ردپاي خدمات آنها را 
ديد. در طول عمر پربركت انقلاب اســامي، اين قشر نه فقط بر منبر كه در متن عمل، 
در كارهاي انقلابي و جهادي حضوري مداوم داشــته‌اند. از تشكيل گروه‌هاي جهادي 
براي محروميت‌زدايي و تربيت نوجوانان تا حضور براي خدمت به سيل‌زدگان، كرونا، 
بازسازي خانه‌ها و رسيدگي به خانواده‌هاي آسيب‌ديده. اين اقدامات در جنگ‌هاي اخير 
از جمله جنگ 12روزه و جنگ رمضان نيز چهره‌اي روشن‌تر يافت. آنجا كه روحانيون با 
لباس طلبگي در كنار مردم ايستادند، به دل مناطق آسيب‌ديده رفتند، در آواربرداري 
و امدادرساني مشاركت كردند، وسايل مردم را از زير آوار بيرون كشيدند و نشان دادند 
روحانيت، اگر از جنس مردم باشد، در روز خطر بيش از هر زمان ديگري ديده مي‌شود. 

صبح در محله‌هاي كم‌برخوردار هميشه زودتر آغاز مي‌شود. جايي كه ديوارهاي فرسوده، 
كوچه‌هاي باريك و خانه‌هاي خسته، سال‌هاست بار محروميت را بر دوش مي‌كشند. در 
چنين مناطقي، كار جهادي فقط يك فعاليت مناسبتي نيست، بلكه شكلي از حضور است 
كه بايد ديده شود، لمس شود و اثرش در زندگي مردم بماند. در همين بستر است كه نقش 
طلاب و روحانيون در سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي برجسته شده است. قشري كه در 
بزنگاه‌هاي دشوار از ميدان‌هاي فرهنگي و تربيتي گرفته تا امدادرساني و بازسازي، سهم 
مهمي در حركت‌هاي انقلابي و جهادي بر عهده داشته‌اند. حجت‌الاسلام والمسلمين غفار 
رئيسي، مسئول گروه جهادي »مجاهدان بصير«، روحاني فعال فرهنگي و اجتماعي در 
استان چهارمحال و بختياري است كه بيشــتر با نام »شيخ غفار« شناخته مي‌شود. او از 
جمله چهره‌هايي است كه كار جهادي را در سخت‌ترين جغرافياها دنبال كرده و سال‌ها 
دامنه فعاليت خود را به محله‌ها و مناطقي برده كه هم آسيب‌پذير بوده‌اند و هم در معرض 
ناهنجاري‌هاي اجتماعي. حجت‌الاسلام رئيسي در تبيين نگاه خود به اين مسير مي‌گويد: 
»رسالت طلبه فقط سخن گفتن نيست. طلبه مبعوث بايد اهل كار و جهاد باشد و هر جا 
باري روي زمين مانده، براي برداشتن آن حاضر شود. روحاني اگر بخواهد وظيفه‌اش را ادا 

كند، بايد گره‌گشاي كار مردم باشد و خود را از جنس آنان بداند.«

تبديل روضه‌ها به پناهگاه محله
غروب كه بر محله‌هاي آسيب‌ديده مي‌نشيند، چراغ بعضي خانه‌ها بيشتر 
از روشــنايي، نشــاني از تنهايي دارد. در چنين فضاهايي، روضه گاهي در 
كنار يك مجلس مذهبي بهانه‌اي براي جمع شــدن، شنيده شدن و آغاز 

تغيير است. 
تجربه برپايي روضه‌هــاي خانگي صلواتي در برخي محله‌هاي شــهركرد، 
از جمله محلــه 32، يكي از نمونه‌هاي متفاوت پيونــد ميان كار فرهنگي و 
جهاد اجتماعي اســت؛ جايي كه مجلس روضه از قالب معمول بيرون آمد 
و به بستري براي كاهش آســيب‌ها و نزديك شــدن به مردم بدل شد. در 
اين محافل، تكلفي در كار نيست. پرچمي بر ســردر خانه، استكاني چاي، 
جمعي اندك از اهالي و ذكــري از اهل‌بيت)ع(؛ اما همين ســادگي، راه را 
براي گفت‌وگو، همدلي و مداخله اجتماعي باز مي‌كند. كساني كه مخاطب 
اين روضه‌ها هستند، عمدتاً از ميان ساكنان محله‌هاي آسيب‌ديده انتخاب 
مي‌شوند. افرادي كه برخي از آنان درگير اعتياد، كارتن‌خوابي يا بحران‌هاي 

خانوادگي هستند. 
مســئول گروه جهادي مجاهدان بصير مي‌گويد: »روضه اگر در دل محله 
برپا شــود و با حل مســئله مردم پيوند بخورد، بركتش چند برابر مي‌شود. 
ما در همان محله‌هاي آســيب‌پذير، از خود اهالي مي‌خواستيم وارد ميدان 
شــوند. يكي پرچم مي‌زد، يكي چاي مي‌آورد و يكي خانه‌اش را در اختيار 
مجلس مي‌گذاشت. بعد كم‌كم ارتباط‌ها شــكل مي‌گرفت. حتي در ميان 
كارتن‌خواب‌ها و معتادان تزريقي هم حاضر مي‌شديم و برايشان روضه برپا 
مي‌كرديم. اثر اين محافل فقط در برگزاري مجلس نبود؛ در تغيير فضا و جمع 

شدن بسياري از آسيب‌ها خودش را نشان داد. «
اهميت اين تجربه در آن است كه نشان مي‌دهد كار جهادي براي روحاني، 
الزاماً از پروژه‌هاي بزرگ عمراني آغاز نمي‌شــود. گاهي يك مجلس ساده، 
وقتي با شناخت دقيق از بستر اجتماعي همراه شود، مي‌تواند نقشي عميق‌تر 
از بسياري از مداخلات رسمي ايفا كند. در اينجا روضه، علاوه بر وجه معنوي، 
به يك مركز ثقل اجتماعي تبديل مي‌شود؛ فضايي كه مردم در آن احساس 

طردشدگي نمي‌كنند و فرصت بازگشت به جمع را پيدا مي‌كنند. 

كلاس درس، اردوي تربيتي و بازسازي اميد
ظهرها كه به ميانه روز مي‌رســد، كوچه‌هاي محله‌هــاي كم‌برخوردار آرام‌تر 
مي‌شوند، اما دغدغه آينده كودكان و نوجوانان در همان سكوت جريان دارد. 
يكي از مهم‌تريــن عرصه‌هاي كار جهادي، نه در توزيــع اقلام حمايتي كه در 
ســرمايه‌گذاري بر نســل آينده معنا پيدا مي‌كند. از همين منظر، بخشي از 
فعاليت‌هاي گروه‌هاي جهادي روحانيون به تعليم و تربيت، آموزش درسي و 
پرورش فكري نوجوانان اختصاص يافته است. در تجربه حجت‌الاسلام رئيسي، 
جمع كردن معلمان دغدغه‌مند و همراه كردن آنان با فعاليت‌هاي جهادي، يكي 
از محورهاي اصلي كار است. آموزش دروس پايه مانند رياضي و زبان انگليسي 
براي كودكاني كه دسترسي محدودي به امكانات آموزشي داشته‌اند، بخشي از 
اين مسير را تشكيل داده. مسيري كه هدفش تنها جبران ضعف درسي نبوده، 
بلكه ايجاد احساس توانستن در ميان نوجواناني بوده كه اغلب قرباني تبعيض 

جغرافيايي و اقتصادي مي‌شوند. 
اين جهادگر فعال در توضيح اين بخش از فعاليت‌ها مي‌گويد: »يكي از مهم‌ترين 
كارها، تربيت فرزندان مردم است. ما تعدادي از معلمان جهادي و دلسوز را كنار هم 

جمع كرديم تا بچه‌ها در درس‌هاي مختلف آموزش ببينند. اين كار فقط آموزش 
كتابي نبود؛ تلاش مي‌كرديم نوجوانان احساس كنند كسي به آينده‌شان اهميت 
مي‌دهد. بعدها اين برنامه‌ها را گسترده‌تر كرديم و در مناطق بيشتري ادامه داديم. 
برگزاري اردوهاي تربيتي هم در همين راســتا بود، چون باور دارم بدون روحيه 

جهادي، تربيت نسل آينده ناقص مي‌ماند. «
دامنه اين تلاش‌ها به حوزه بازسازي و بهبود زيست محله‌ها نيز كشيده شد. حضور 
در شهرك منظريه شهركرد و جمع‌آوري بيش از يك ميليارد و 300 ميليون تومان 
كمك مردمي براي هزينه‌كرد در همان منطقه، نمونه‌اي از اين رويكرد است كه از 
رنگ‌آميزي واحدهاي مسكوني تا برگزاري اردوهاي تربيتي را دربر مي‌گيرد. در 
منطقه چالشتر نيز بازسازي منازل ايتام در دستور كار قرار گرفته؛ كاري كه فراتر 

از تعمير يك بنا، بازسازي آرامش يك خانواده است. 
در چنين فعاليت‌هايي، وجه مشترك همه اقدامات، اتكاي جدي به مردم است. 
شبكه‌هاي مردمي، خيران محلي، معلمان داوطلب و جوانان همراه، حلقه‌هايي 
هستند كه كار جهادي را از يك اقدام فردي به حركت جمعي تبديل مي‌كنند. از 
همين رو، روحاني در اين ميدان تنها سخنگوي ارزش‌ها نيست؛ هماهنگ‌كننده 

نيروهاي اجتماعي براي حل مسائل واقعي مردم است. 

بعضي حركت‌ها از يك ايده بزرگ شروع نمي‌شوند، بلكه از ديدن يك كمبود آغاز مي‌شوند 
از مواجهه نزديك با زندگي مردمي كه در حاشيه مانده‌اند. غرب شهركرد، با همه كمبودها و 
ظرفيت‌هايش، يكي از همين نقطه‌هاي آغاز است. جايي كه گروه جهادي »مجاهدان بصير« 
شكل گرفت و فعاليتش را بيش از هر چيز بر نوجوانان، جوانان و خانواده‌هاي مناطق كمتر 
برخوردار متمركز كرد. اين گروه در سال‌هاي فعاليت خود، فقط به برنامه‌هاي مناسبتي 
بسنده نكرد. حضور در بحران‌هايي چون سيل روســتاي بارده و دوران كرونا، بخشي از 
تجربه‌هاي مستمر آن بود. اما آنچه اين گروه را در حافظه محلي متمايز كرد، ورود به نيازهاي 
ملموس مردم بود. همان نيازهاي ساده اما تعيين‌كننده‌اي كه نبودشان زندگي روزمره 
خانواده‌ها را مختل مي‌كند. بخاري، آبگرمكن، يخچال، تلويزيون و ديگر وسايل ضروري 

براي بسياري از خانواده‌هاي يك محله، نه كالاي رفاهي كه حداقل امكان زيستن بود. 
حجت‌الاسلام رئيسي درباره اين مقطع از فعاليت‌هايش مي‌گويد: »فعاليت جهادي ما با 
تكيه بر كمك‌هاي مردمي شكل گرفت. واقعاً اگر مردم پاي كار نبودند، هيچ‌كدام از اين 
كارها به نتيجه نمي‌رسيد. در همان منطقه غرب شهركرد، تلاش كرديم براي خانواده‌هايي 
كه از ابتدايي‌ترين امكانات محروم بودند، وسايل ضروري تهيه كنيم. اين تجربه به ما نشان 
داد مردم، در هر شرايطي، اصلي‌ترين سرمايه ميدان هســتند و هميشه از هر جريان و 
دولتي جلوتر در صحنه مي‌ايستند.«آنچه در اين ميان اهميت دارد، فقط توزيع كمك‌ها 
نيست، نوع رابطه‌اي است كه ميان گروه‌هاي جهادي و مردم شكل مي‌گيرد. بسياري از اين 
فعاليت‌ها زماني به نتيجه مي‌رسد كه اعتماد اجتماعي ايجاد شود و خانواده‌ها احساس كنند 
كسي براي ثبت تصوير يا انجام كاري مقطعي وارد محله نشده، بلكه آمده است بخشي از 
مسئله را با آنان زندگي كند. همين اعتماد، در سال‌هاي بعد، دامنه فعاليت‌هاي اين گروه 
را به حوزه‌هاي ديگري نيز كشاند. حوزه‌هايي كه رنگ تربيت، فرهنگ و بازسازي اجتماعي 
داشت. در تجربه‌هايي از اين دست، كار جهادي بيش از آنكه به اقدام‌هاي بزرگ و پرهزينه 
وابسته باشد، به استمرار و ماندن در ميدان وابسته است. آنچه محله‌هاي آسيب‌پذير را از 
تكرار چرخه محروميت دور مي‌كند، فقط بسته‌هاي حمايتي نيست، حضور كساني است 

كه براي حل تدريجي مشكلات، كنار مردم بمانند. 

جهاد از دل كي محله آغاز شد

عصر كه رو به پايان مي‌رود، در بســياري از محله‌ها رد كارهاي 
كوچك اما ماندگار تازه ديده مي‌شــود. ديواري كه رنگ شده، 
خانه‌اي كه سر و ســامان گرفته، نوجواني كه دوباره به كلاس 
برگشــته يا خانواده‌اي كه احســاس مي‌كند در سختي تنها 
نمانده است. شــايد معناي »طلبه مبعوث« درست در همين 
جزئيات روشن شــود. طلبه‌اي كه خود را نه بالاتر از مردم كه 

در امتداد زندگي آنان تعريف مي‌كند. در نگاه حجت‌الاســام 
رئيسي، روحانيت زماني مي‌تواند به وظيفه خود نزديك شود كه 
از فاصله گرفتن با مردم بپرهيزد و نيازها را از دل زندگي واقعي 
آنان بشناسد. او بر اين باور است كه طلاب بخشي از همين »مردم 
مبعوث« هستند، به شرط آنكه خود را از جنس مردم بدانند و 
حضورشان در جامعه، صادقانه و مستمر باشد. به گفته او، روحاني 

بايد در ميان مردم باشد تا مطالبات را بشنود و مسير خود را پيدا 
كند. مردم به روحانيت خط مي‌دهند، نيازها را يادآوري مي‌كنند 
و نشان مي‌دهند كجا بايد وارد ميدان شد. اگر طلبه در جمع مردم 
حاضر باشد، بهتر از هر جايي مي‌فهمد چه كاري روي زمين مانده 
اســت.  اين روحاني جهادگر بيان مي‌كند: »عقيده قلبي‌ام اين 
است كه طلبه مبعوث بايد مدام جست‌وجو كند و ببيند كجاي 
جامعه باري بر زمين مانده است. كار طلبه اين است كه گوشه‌اي 
از آن بار را بردارد. روحاني مبعوث، گره‌گشاي كار مردم است و 

در عمل و در ميدان آن را ثابت مي‌كند.« روحانيت اگر بخواهد 
در تراز انقلاب اسلامي بماند، بايد در هر زمان و هر ميدان، پيش 
از ديگران به سراغ مردم برود. در روزهاي آرام براي ساختن، در 
روزهاي بحران براي نجات و در روزهاي ابهام براي روشن كردن 
مسير. اين همان حضوري است كه در جنگ 12روزه، در جنگ 
رمضان، در محله‌هاي آســيب‌پذير، در روزهاي سيل و كرونا و 
در خانه‌هاي فراموش‌شده تكرار شده است. حضوري كه نشان 
مي‌دهد جهاد، براي اين قشر، شيوه‌اي از بودن در كنار مردم است. 

در ميان مردم براي شنيدن مطالبات

در ميدان از منبر تا دل آوار
بعضي روزها، لباس روحانيت بيش از هر زمان ديگــري در معرض داوري افكار 
عمومي قرار مي‌گيرد. روزهايي كه جامعه با بحران روبه‌روست و همه نگاه‌ها به اين 
دوخته مي‌شود كه چه كسي در ميدان مي‌ماند و چه كسي از دور نظاره مي‌كند. 
براي بســياري از طلاب و روحانيون فعال در عرصه جهادي، پاسخ به اين آزمون 

روشن بوده است: حضور مستقيم در كنار مردم. 
حجت‌الاسلام رئيســي با تأكيد بر همين معنا، معتقد اســت كه منبري بودن 
به‌تنهايي براي يك روحاني كافي نيســت. او مي‌گويد: »روحاني اگر فقط سخن 
بگويد و در ميدان نباشد، حق رســالتش را كامل ادا نكرده است. مبلغ بايد اهل 
همت و جهاد باشد، بايد در كف ميدان كنار مردم بايستد. هنر اين نيست كه فقط با 
مخاطب مذهبي سخن بگوييم، هنر آن است كه افراد خاكستري را هم جذب كنيم 
و مردم ببينند روحاني از جنس خودشان است. وقتي اين حضور صادقانه شكل 

بگيرد، دل‌ها هم همراه مي‌شود. «
اين نگاه، در ماه‌هاي اخير و هم‌زمان با شرايط جنگي، شكل عيني‌تري به خود 
گرفته اســت. در جريان جنگ 12 روزه و جنگ رمضــان، گروه‌هاي جهادي 
متعددي از ميان مردم و از جمله با محوريت طــاب و روحانيون، در صحنه 
حاضر شدند. حضور در مناطق هدف‌گرفته، بيرون كشيدن وسايل مردم از زير 
آوار، مشاركت در آواربرداري و كمك به بازسازي منازل آسيب‌ديده، بخشي از 
خدماتي بود كه در آن روزها ارائه شد. اين حضور فقط به استان محل فعاليت 

محدود نماند و به تهران نيز كشيده شد؛ شهري كه در برخي مناطقش، زخم 
حملات دشمن بر چهره خانه‌ها و زندگي مردم نشسته بود. مسئول گروه جهادي 
مجاهدان بصير درباره اين روزها مي‌گويد: »در برخي مناطق هدف‌گرفته‌شده، با 
وجود خطر حمله مجدد، وارد شديم تا وسايل مردم را از زير آوار بيرون بياوريم. 
بعد هم براي كمك به آواربرداري و بازسازي به تهران رفتيم. آن فضا بسيار خاص 
بود؛ هر لحظه احتمال خطر وجود داشــت، اما احساس مي‌كرديم اين حضور 
وظيفه است. در همان شرايط، حضور با لباس روحانيت در ميان مردم جنگ‌زده، 
خودش نوعي روشنگري بود. بسياري از نگاه‌ها تغيير مي‌كرد و مردم مي‌ديدند 

روحاني در روز سختي كنارشان ايستاده است.«


